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خاستگاه و ماهيت فرقه انحرافي شيطان‌پرستي
مصطفی پیرعلی

چكيده
فرقه‌گرايی و گرايش به فرقه‌های گوناگون در دوران معاصر به پديده‌ای مهم تبديل شده است. اين موضوع نه تنها محور تحقيقات برخي از دين‌پژوهان قرار گرفته، بلكه از جهت پيوند ناگسستنی با عرصه‌هايی از حيات اجتماعی و زندگی جمعی افراد، نظر بسياری از جامعه‌شناسان را نيز به خود معطوف ساخته است. به ويژه آنكه تعاليم ناشی از فعاليت‌های مكاتب نوپديد دينی و فرقه‌های مختلف، مروج ارزش‌ها، هنجارها و كنش‌هايی است كه در بسياری موارد در تضاد با ارزش‌ها و هنجارهای حاكم بر جامعه قرار می‌گیرد. اگر چه آسيب‌ها و پيامدهای ناشی از فعاليت‌ اكثر فرقه‌ها از نظر ابعاد اجتماعی و امنيتی چندان مورد اعتنا قرار نگرفته‌اند، اما برخي از اين گروه‌ها به دليل آنكه به طور مستقيم ارزش‌هاي اخلاقی و انسانی را نشانه گرفته و امنيت اجتماعی را خدشه‌دار می‌سازند، شايسته توجه بيشتر می‌باشند. 

واژگان کلیدی: امنيت، فرقه، مکاتب نوپدید دینی، شیطان‌پرستی، صهیونیسم.
در حوزه فرهنگي پيوند زندگي افراد با جامعه جهاني و تغييرات عمده در زندگي مادي بشر موجب شده است كه جهان‌بيني نسل‌های جوان‌تر در مقايسه با نسل‌هاي پيشین دگرگون شده و اولويت‌هاي ارزشي افراد به ميزان زيادي جابه‌جا شود. آنچه در فرهنگ امروزي ما به چشم مي‌خورد، اختلاط و آميختگي سه فرهنگ ايراني، اسلامي و غربي است كه اين اختلاط و ادغام به خوبي و به طور كامل صورت نگرفته و عدم تعادل ميان اين اجزا تا حدودي به چندگانگي هويت جوانان كشور دامن زده است. از آنجا كه حوزه فرهنگي پايه و بستر تفاهم وحدت نمادين جامعه را فراهم مي‌نمايد چالش‌هاي فراروي اين حوزه، اختلال‌های چهارگانه ذيل را در حوزه امنيت اجتماعی به بار می‌آورد:
1- اختلال وجودشناختی: تعريف و هدف زندگی و جهان‌بینی فرد با مشکل مواجه می‌شود.
2- اختلال ارزشی: اختلال در اشتراكات ارزشی كه پايه استحكام نظام اجتماعی را فراهم می‌آورد.
3- اختلال هنجاری: الگوهای هدايت رفتار و افكار افراد و گروه‌ها با مشکل مواجه مي‌‌شوند. 

4 - اختلال فكری و رفتاری: بروز انواع افكار و رفتارهايی كه در تضاد با وجدان جمعی جامعه و باورها و اعتقادات مشتركِ پذيرفته شده قرار دارد. 

فرقه‌های جديد به طور معمول در زمان ناآرامي و تغييرات عمده اجتماعي ظاهر مي‌شوند. افراد به هنگام روبه‌رو شدن با تغييرات اجتماعی ناگهاني و عظيم به جست‌وجوي معنا در يك قالب تجربي باطنی (درون معرفتي) مي‌پردازند (ویر، رابرت، 1378، ص74) مطالعه مذاهب جديد نه تنها جالب توجه بلكه با ارزش است. هنگامي كه فردي به مطالعه حركت‌هاي ديني مي‌پردازد، نه تنها مجبور است دربارة گروه خاص مورد نظر خويش به قضاوت و ارزشيابي بنشيند، بلكه همچنين معيار و هنجار رايج ديني جامعه را نيز بشناسد (ویر، رابرت، 1378، ص87).
در اين گذار يكي از معضلات فكری و مكتبی امروز جوامع كه متأسفانه با سرعت سرسام‌آوری در جوامع شايع شده، فرقه انحرافی و ضد دین شیطان‌پرستی
 است. غفلت از اين موضوع جامعه را به چالش کشیده و امنیت اجتماعی را متزلزل می‌کند، بنابراین بايد اقدامات پيشگيرانه در قبال آن صورت پذيرد.

بخشی از آنچه از مراكز پژوهشي و تحقيقاتی غرب به عنوان نسخه مقابله با دين و اسلام‌گرايی و ايجاد فرقه‌های انحرافي بيرون آمده عبارت است از:
1. ايجاد انحرافات دينی با تشكيل گروه‌های مذهبی و غيرسنتی و بومی با هدف ترويج خرافات ديني و دنيوی كردن دين.
2. ايجاد گروه‌ها و فرقه‌های جادوگری، خرافه‌پرستی و شيطان‌پرستی با هدف ایجاد انحرافات فكری و ديني در مردم.
فرآيند شكل‌گيری مكاتب نوپديد دينی
مکاتب نوپدید دینی که به دنبال معنویتی فراتر از معنویت ادیان کلاسیک هستند، معنویتی را دنبال می‌کنند، که آموزه‌های فقهی ندارد، شریعتی به معنای اخص ندارد، دستاوردهای خاص حرام و حلال و باید و نباید ندارد، با این تفاسیر پیروان این مکاتب می‌گویند، عصر انتقام الهی فرا رسیده و آن خداوندی را که شما در گذشته کشتید امروز در قرن بیست‌ویکم می‌خواهد انتقام بگیرد. در نتیجه مکاتب نوپدید دینی به وجود می‌آیند. مکاتب نوپدید دینی از معنویت می‌گویند، اما معنویت آنها، ملغمه‌ای ا‌ست از راست و دروغ، بین عالم فیزیک و متافیزیک است و سعی می‌کند بین این دو ارتباط برقرار کند. در این بین معنویت نقش پل ارتباطی را ایفا می‌کند. انسان، به فطرت خود وابسته است و در پی تمنای این فطرت به معنویت‌های نوگرا گرایش می‌یابد، این معنویت‌ها به دنبال چه هستند؟ چه چیزی را می‌پرستند و چه آیین‌‌هایی دارند؟ مباحثی چون دین‌های نوظهور، فرقه‌های جدید و مکاتب نوپدید دینی، اولین‌بار در علوم اجتماعی پس از جنگ‌ دوم جهانی مطرح شدند. این ادیان سعی می‌کردند به برخی پرسش‌های غایی بشر و پرسش‌های وجودشناسی انسان پاسخ دهند. برخی از زمینه‌ها باعث شد که برخی از ادیان کلاسیک به پس‌زمینه زندگی انسان مدرن رانده شوند و توانایی پاسخ‌ دادن به سؤالات امروزی بشر را نداشته باشند در نتیجه، زمینه را برای مکاتب نوپدید دینی فراهم کردند تا به پرسش‌های غایی انسان پاسخ دهند. پرسش‌هایی که می‌کوشید، خدا را درون انسان‌ها حاضر کند و در پاسخ‌های خود تلاش می‌کرد، فضای زندگی بشر امروز را به نوعی آرامش زودگذر ارتباط دهد. مکاتب نوپدید دینی در پی پاسخ‌های غایی انسان بوده و هستند، اما این پاسخ با مسیر ادیان الهی یا ادیان کلاسیک یکی نبود، بلکه راهی متفاوت را در پیش‌ گرفتند. ادیان کلاسیک به واسطه برخی مسائل نتوانستند خود را به‌روز کنند یا به‌روز شدن‌شان با مسائل زندگی امروز هماهنگ نشد و انسان امروزی نتوانست، به سادگی از یهودیت، مسیحیت، بودایسم و... برداشت‌‌های دوران مدرن خود را استخراج کند. یک نقبی به عالم معنا زد، اما با روشی جدید که در مکاتب نوپدید دینی وجود داشت. مکاتب نوپدید دینی پاسخ وجودشناسانه به پرسش‌های بشری می‌دهد، امّا به این پرسش‌ها در ادیان کلاسیک پرداخته نشده است. هرچه پیش می‌رویم، ادیان نوظهور، حضورشان را در زندگی امروز، بیشتر تحمیل می‌کنند؛ نخست: به دلیل اینکه شریعتی خاص ندارند؛ دوم: بخش خاصی از جامعه را هدف قرار نمی‌دهند و ادعای جهانی دارند؛ سوم: آیین‌ها و آموزه‌هایشان بسیار ساده و با زبان امروزی و در دسترس است؛ چهارم: مدعی‌اند، راهی که پیامبران کلاسیک نتوانستند فراهم کنند، در دوران مدرن با پیامبران جدید پیش روی انسان قرار دارد.
جان ساليبا (1995) سه نوع تعريف را مورد توجه قرار مي‌دهد كه بنابر ويژگي‌ها عبارتند از:
1. الهياتی؛ 2. روان‌شناختی؛ و 3. جامعه‌شناختی. 
در تعريف نوع اول فرقه عبارت است از گروهی از مردم كه باورهايشان را بر جهان‌بيني يك رهبری انحصاری استوار مي‌سازند كه هميشه آموزه‌های اصلي دين را آن‌گونه كه از كتاب مقدس به دست مي‌آيد، رد می‌كنند. پيداست كه اين تعريف كلي تمامي فرقه‌های ديني و غيرديني را دربر مي‌گيرد. در تعريف روان‌شناختي بنا به نقل ساليبا از فيليپ كوشمان، وي ويژگي‌های يك فرقه را چنين بيان مي‌كند:
1- فرقه را رهبری فرهمند كنترل مي‌كند كه مدعي حمل يك پيام انحصاري از خداست.
2- مروج اين عقيده است كه تنها راه درست براي تحقق عقيده درست مي‌باشد.
3- وفاداری بي‌چون و چرا و اطاعت محض را از پيروان مي‌طلبد. 
4- روش‌های كنترل ذهن را به كار مي‌برد.
5- اغواگری و فريب را به هنگام جذب هوادار به كار مي‌بندد.
6- به طور ساختاری قدرت كار و ثروت اعضا را به خدمت می‌گيرد.
7- اعضایی را كه با گروه مخالفت كنند مورد حمله يا تحريم قرار مي‌دهد.
تعريف‌هاي جامعه‌شناسانه اساساً بر سنخ‌شناسي‌های مطرح شده توسط جامعه‌شناسان درباره كليسا، مذهب، كيش و فرقه استوارند (كريسايدز، 1382؛ صص132-130).
گروه‌های ضددينی شيطان‌پرستان

شيطان‌پرستی يك حركت مكتبی، شبه‌مكتبی يا فلسفی است كه هواداران آن شيطان را موجودی زنده و با چند وجه از طبيعت انسان مشترك می‌‌دانند. شيطان‌پرستی را در گروه "راه چپ" مخالف با "راه راست" طبقه‌بندی می‌كنند. دست‌چپی‌‌ها به غنی‌سازی روحي خود در جريان كارهای خودشان معتقدند و بر اين باورند كه در نهايت بايد تنها به خود جواب پس بدهند. در حالی كه دست‌راستي‌ها غني‌سازی روحي خود را از طريق وقف كردن و بندگی خود در مقابل قدرتی بزرگ‌تر به دست مي‌آورند.
شيطان‌پرستي به جای اطاعت از قوانين خدايی يا قوانين طبيعی و اخلاقی، عموماً بر پيشرفت فيزيكی خود با راهنمايي‌های موجودی مافوق يا قوانينی فرستاده شده، تمركز دارد. بر همين اساس بسياری از شيطان‌پرستان معاصر از باورها و گرايش‌های اديان گذشته اجتناب می‌ورزند و بيشتر گرايش‌های خودپرستانه دارند، به گونه‌ای كه خود را در مركز هستی و قوانين طبيعی می‌بينند و بيشتر شبيه به مكاتبی چون ماده‌گرايی يا خودمحوری و جادومحوری هستند (شيطان‌پرستي، ويكي‌پديا، 2006). شايد بهترين تعريف ارائه شده از كليسای شيطان (شيطان‌پرستي) آن را دينی معرفی می‌كند كه فلسفه لذت‌پرستانه را با اعمال جادوگری سياه درهم آميخته است و مروج ايمان به شيطان به عنوان وجود متعالی و برتر نيست بلكه شيطان را به عنوان نماد سرپيچی از يك جامعه مطيع و خدا ترس معرفی می‌كند (طالبي دارابي، 1382، ص38).

بعضی شيطان‌پرستان به طور داوطلبانه بعضي از قوانين اخلاقی را انتخاب می‌كنند. اين يك جريان وارونه‌سازی را نشان می‌‌دهد. بر اين مبنا شيطان‌پرستان به دو گروه اصلی شيطان‌پرستان فلسفی و شيطان‌پرستان دينی تقسيم‌بندی مي‌شوند (شيطان‌پرستي، ويكي‌پديا، 2006). شيطان‌پرستان معتقدند شيطان‌پرستي به معني پرستش شيطان به عنوان قدرت برتر، حتی بسيار قوي‌تر از نيروهای خوب دنيوی همچون خداست. در فرقه شيطان‌پرستی، شيطان سمبل قدرت و حاكميت بر روی زمين است. قدرتی كه به عنوان برترين قدرت دو جهان مورد توجه و پرستش قرار دارد و اين دنيايی را كه به مثابة دوزخ برشمرده می‌شود قانون‌مندی كند. كليسای شيطان بر آن است كه رفتارهای عاطفی مانند طمع، شهوت و نفرت، غريزه‌های طبيعی‌اند و سركوب كردن اين احساسات كاری كاملاً نادرست است (طالبي دارابي، 1382، ص39).

شيطان‌پرستی دنيايی را ترسيم می‌كند كه هيچ روزنه اميدی بر آن متصور نيست، به همين جهت شيطان‌پرستی را جهان تاريك می‌گويند (وب‌سايت بازتاب، روح، 2006). شيطان‌پرستی آيينی است كه همه چيز را منفی نشان می‌‌دهد. معجونی است كه هر آدم گرفتاری را به وحشی‌گری، قتل، غارت و نفرت سوق می‌‌دهد.
پیشینة شيطان‌پرستی

شیطان‌پرستی سه دوره را از سر گذرانده است. شیطان‌پرستی بدوی، شیطان‌پرستی در قرون وسطی و شیطا‌ن‌پرستی مدرن. شیطان‌پرستی مدرن ریشه در ادوار گذشته این تفکر داشته و آموزه‌ها و آیین‌های آن را در خود جای داده است و از جهت نسبتی که با نهاد سیاست و اقتصاد برقرار کرده از صور پیشین شیطان‌پرستی متمایز می‌شود. گروهی از یهودیان تا اواسط قرون وسطی به غنی کردن داشته‌های فرهنگی خود مشغول بودند و آن را بر شالوده شیطان‌پرستی استوار کردند، و از آن پس یعنی حدود سده‌های دوازده و سیزده به تدریج از آیین و افکار خود پرده برداشتند و امروز درصددند تا دنیا را با بینش و ارزش‌های خود هماهنگ سازند.
شیطان‌پرستی بدوی

شیطان‌پرستی بدوی شالوده‌ای خرافی داشته و به نوعی انحراف از مسیر تعالیم پیامبران گذشته بوده است. ادیان ابتدایی که پیامبران الهی برای بشر می‌آوردند همچون ادیان ابراهیمی در راستای پیوند میان ساحت مادی و معنوی زندگی انسان بود. پیامبران می‌کوشیدند تا دست خلاق و روزی‌بخش خداوند را در چرخه زندگی طبیعی آشکار سازند و از این رهگذر مسیر رشد و تعالی انسان را بگشایند. به دنبال تعالیم انبیا، مردم کشت و زرع و باران و آفتاب و سایر نمودها و پدیده‌های طبیعی را نشانه‌ای از پروردگار و لطف و رحمت او می‌دانستند و همواره می‌کوشیدند تا با ایمان و نیایش و آیین‌های معنوی، رحمت و برکت او را در زندگی خود جاری سازند. امّا گاهی خشکسالی می‌شد، یا آفتی تمام تلاش آنها را از بین می‌برد؛ در این مواقع به جهت انحراف از تعالیم پیامبران کم‌کم معتقد شدند که همیشه تدبیر جهان به دست خداوند بخشنده و مهربان نیست، بلکه گاهی اوقات نیروهای شر و شیطانی هم دست در امور جهان دراز می‌کنند و بر سود و زیان انسان مسلط می‌شوند. باور به اینکه شر و شیطان به طور مستقل منشأ قدرت و اثر در عالم است، به باورهای ثنوی و دوگانه‌گرایی در الوهیت و ربوبیت انجامید و مردم گمان کردند که با نیایش خدای خیر و رحمت، به تنهایی منافعشان تأمین نمی‌شود و لازم است که نیروهای شر را هم ستایش کنند و برای تعظیم و تجلیل شیطان نیز برنامه‌هایی داشته باشند؛ تا بدین ترتیب از اراده شوم شیطانی در امان بمانند. از این‌رو جشن‌های باروری می‌گرفتند و در آن زنان و مردان بی‌مهابا به هم می‌آمیختند و موسیقی‌های محرک جنسی نواخته و گاهی خون انسان‌ها و کودکان را تقدیم شیاطین می‌کردند. قربانی کردن فرزند نخست به خصوص اگر پسر باشد در بسیاری از قبایل بدوی و به خصوص در میان عبرانیان رایج بوده است.
در بعضی از دوره‌ها شیطان‌پرستی نسبت خود را با شیطان گسسته و به پرستش الهه باروری تبدیل شد. الهه باروری در حقیقت زمین بود که در وجود زن نمود می‌یافت. آمیزش آزاد، نیایش و طلب باروری و برکت در برابر الهه زمین و گاهی خدای مذکر و بارورکننده از جلوه‌های آن آیین محسوب می‌شد. این اعمال براساس قوانین سحر و جادو توجیهاتی پیدا می‌کرد. برای نمونه اعمال جنسی علنی و جشن‌هایی که در آن رفتارهای غیراخلاقی آشکارا انجام می‌شد با قانون تشابه در جادوگری هماهنگ بود. این قانون می‌گوید «هر چیزی مشابه خود را ایجاد می‌کند». از این‌رو برای باروری هرچه بیشتر زمین، باید عمل جنسی و باروری را آشکارا و دسته‌جمعی در برابر زمین انجام داد تا محصول بیشتری به ثمر نشیند.
در بسیاری از کشورهای جهان هنگام کاشت یا برداشت محصول هم‌آغوشی یا رابطه جنسی همسران و غیرهمسران رایج بوده و در موارد زیادی هنوز هم ادامه دارد. البته این آیین‌ها و نمادها همواره معنای ثابت نداشته و در معنای سیال، شناور بوده است. به طور معمول هر ملتی که بر ملت دیگر غلبه می‌کرد، خدای قوم مغلوب در خدای ملت پیروز منحل می‌شد و به صورت جلوه‌ای از او در می‌آمد. به این ترتیب گاهی خدای خیر جلوة خدای شر می‌شد و گاهی برعکس. در دوره‌هایی که به علت غلبه تعالیم انبیا یا باز شدن افکار امکان آشکار شدن ایدئولوژی شیطانی وجود نداشت باز مشاهده می‌شود که رگه‌هایی از تفکرات شیطانی همچنان باقی می‌ماند و بعدها توسعه یافته و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. 
شیطان‌پرستی در قرون وسطی
در دوره گذر از شیطان‌پرستی بدوی به شیطان‌پرستی وسطایی یک اتفاق مهم رخ می‌دهد که سنگ بنای شیطان‌پرستی را تا دوره مدرن مستحکم می‌کند. آن اتفاق این بود که قوم بنی‌اسرائیل به احتمال قوی برای منع دیگران از فراگیری علوم و دانش‌ها، اساساً دنبال کردن دانش و معرفت را در مقابل ایمان و میوه ممنوعه معرفی کردند. این مطلب در سِفر پیدایشِ عهد عتیق وارد شد و با تدوین کتاب مقدس به شمار تعالیم مسیحیت پیوست. البته تا پیش از آن در تعالیم پیامبرانی مثل حضرت شیث و ادریس (هرمس، که بعدها خدای حکمت شناخته شد) و نوح، عقل و دانش انعکاس انوار خداوند و شالوده الهی آفرینش معرفی می‌شد، و اسرار علوم و فنون به عنوان مطالعه آیات خداوند در کتاب آفرینش پذیرفته شده بود. ولی با نگارش نهایی تورات و بعد کتاب مقدس مسیحیان، رفتن به سوی علم و دانش، عملی ضددین و شیطانی پنداشته شد و شیطان به صورت مظهر خرد و دانایی و راهنمای بشر به سوی درخت معرفت درآمد. در حکاکی‌های "لویی برتون" از شیاطینی که توسط "جان وایر" شناسایی شدند، رابطه شیطان با علوم و فنون به خوبی روشن است. نخستین شیطان، بعل (نام خدای خورشید در بابل) بود، که کارشناس حقوق است و تفریحش شمشیر بازی است. فوراس یا فورکاس شیطانی که از سرپرستان ارشد جهنم است، از گیاهان دارویی و خواص سنگ‌ها آگاهی داشته، می‌تواند انسان را نامرئی کند و قادر است علوم معانی و بیان و منطق و ریاضی را به او بیاموزد. بوئر هم یکی دیگر از سرپرستان جهنم است. او در منطق و طب استاد بوده و پنجاه خانواده از شیاطین در اختیار او هستند.
اینها فرشتگان شریری هستند که همراه شیطان از بهشت رانده شده‌اند. زیرا در نگرش یهودی- مسیحی فرشتگان اسیر خداوند بوده و شیاطین آن دسته از فرشتگانی‌اند که برای آزادی سر به عصیان گذاشته‌اند. پیروی انسان از شیطان نیز باعث آزادی از فرمانبری در برابر پروردگار است. این احساس آزادی به خصوص برای کشاورزان و کارگران ضعیف خوشایند و خواستنی بود که در قرون وسطی از هم‌دستی کلیسا و اشراف رنج می‌بردند و به نام خدا در بند مقامات دینی و دنیوی گرفتار بودند. آنها از تخیل نیروهای مرموز و سیه‌چهره با پوست کلفت و چروکیده که شبیه پوست زحمت کشیده و رنج دیده خودشان بود، احساس آرامش و همدلی بیشتری می‌کردند. از این‌رو در سده‌های پایانی قرون وسطی میل به شیطان‌پرستی و جادوگری در میان مردم اروپا بالا گرفت. به ویژه گردهمایی‌هایی با نام "سبت" یا "سابات" که در روز شنبه برگزار می‌شد و در آن رابطه آزاد جنسی انجام می‌گرفت، هم به زندگی خالی از شادی آنها هیجانی می‌داد و هم مخالفت با تعالیم کلیسا و احساس خوشایند آزادی را در آنها تقویت می‌کرد. نیز باید توجه داشت که این اعمال غیراخلاقی برای آنها چندان تحمل‌ناپذیر نبود، زیرا آموخته بودند که ناموسشان را در اختیار اربابان و اشراف قرار دهند. البته معنای نمادین باروری آن جشن‌ها در دوره باستان و زندگی بدوی نیز برای این رعیت‌های کشاروز مهم بود.
شیطان‌پرستی مدرن

شیطان‌پرستی مدرن از نیمه قرن شانزده آغاز شد. "کاترین دومدیچی" از خانوادۀ بزرگ یهودی و دختر "لورنز" جادوگر بزرگ، همسر هنری دوم پادشاه فرانسه بود. پس از مرگ همسرش مراسم بلک مس
 را در بین اشراف و درباریان فرانسه بنیان گذاشت. این مراسم از روی مدل آیین‌های جادویی باروری باستانی و بدوی و در کل، آیین‌های جادوگران در قرون وسطی بازسازی شد و در مدت کوتاهی به دربار سایر کشورهای اروپا از جمله انگلیس، آلمان و اتریش راه یافت.
پس از مدتی کودکان ناخواسته‌ای که پدرانشان معلوم نبود و مادران، آنها را نمی‌خواستند، به وجود آمدند. در اینجا بود که با ابتکار "کاترین دِشی" با نام مستعار "لاوازین" مراسم اتاق درخشان طراحی شد و آیین شیطان‌پرستی را تکمیل کرد. این مراسم بازتولید آیین قربانی انسان بدوی بود. اتاق درخشان کاملاً سیاه‌پوش و تنها منبع روشنایی آن شمع بود. در این اتاق نوزادان ناخواسته قربانی می‌شدند و خونشان به شیطان تقدیم می‌شد. پس از مدتی این قضیه لو رفت و عده‌ای بازداشت و مجازات شدند، اما هنگامی که پای شخصیت‌های بلندپایه به پرونده کشیده شد، مقامات دستور توقف پیگیری را صادر کردند و این مراسم به طور مخفیانه و محرمانه ادامه پیدا کرد. این آیین‌ها در طول قرن‌های هفده و هجده در چارچوب گروه‌های سری که توسط اشراف برپا و رهبری می‌شد، ادامه یافت. گروه‌هایی نظیر ژرمن باکسن، پسران نیمه‌شب، موهاکس‌ها و نفرین‌شدگان. بعضی از این گروه‌ها مثل "انجمن آتش دوزخ" بسیار گسترده بوده و شاخه‌های متعدد داشتند. سرانجام این گروه‌ها به شکل‌گیری انجمن‌های فراماسونری در انگلیس و فرانسه، و از جمع آنها "گراند لژها" ایجاد شد و سپس در تمام اروپا و امریکا و به تدریج در تمام دنیا رخنه کرد.
در آغاز قرن بیستم چهره برجسته و رسوای شیطان‌پرستی دانشمندی به نام "آلیسترکرولی" است. او تحقیقاتش را درباره حقیقت بشر و اعمال شیطانی در سال ۱۸۹۸ هنگام پیوستن به گروه "هرمتیک اوردر" آغاز کرد. سپس به جامعه جادوگران انگلیسی‌زبان ملحق شد که اعضایی مثل "دبلیو. بییتس"، "آرتور مکن" و "دیون فورچون" داشت. وی بعدها به طور شخصی اعمال شیطانی بی‌سابقه‌ای را ابداع کرد و طرفدارانی به دورش گرد آمدند و انجمن "شیطان برای شیطان" را به رهبری کرولی تشکیل دادند. این امر باعث شد که پایگاهی دائمی در جزیره چفالو واقع در سیسیل دایر کند و نام آن را صومعه تلهما
 بگذارد. او در سال ۱۹۴۷ از دنیا رفت و در مراسم تدفینش بلاک مس اجرا شد. امروزه دو جریان اصلی شیطان‌پرستی در جهان رواج دارد. نخست شیطان‌پرستی لاوایی
 که با چهره شاخص "آنتوان زندر لاوی" شناخته می‌شود. او با تأسیس کلیسای شیطان و نوشتن انجیل شیطانی در سال ۱۹۶۵ خود را جانشین کرولی و پاپ کلیسای شیطان معرفی کرد. این جریان معتقد است که موجودی به نام شیطان وجود عینی ندارد و شیطان تنها نماد امیال، آرزوها و لذت‌طلبی انسان است. لاوی در آغاز کار دوست و همکاری داشت به نام "مایکل آکینو" که در پی اختلاف عقیده با لاوی از او جدا شد و در سانفرانسیسکو معبد "ست" را تأسیس کرد و جریان ستیانیست
 را به راه انداخت. ستیانیست ها به وجود عینی شیطان به عنوان پادشاه تاریکی معتقدند و سازمان مخفی و مخوف معبد ست را رهبر جنبش جهانی شیطان‌پرستی می‌دانند. این جنبش امروزه در ابعاد وسیعی به ویژه در عرصه‌های فرهنگی همچون نشر کتاب و نشریات و سینما فعالیت می‌کند.
این بحث، حرکت تکاملی شیطان‌پرستی تا اواسط قرون وسطی و سپس تحرک انکشافی آن را از نیمه دوم قرون وسطی تا شیطان‌پرستی مدرن نشان می‌دهد. در این روند قوم بنی‌اسرائیل میراث‌بان شیطان‌پرستی آنها است. از دوره‌های بدوی و باستان که در مصر و بابل و مناطق شمال آفریقا، جنوب غرب آسیا و جنوب شرق اروپا آواره بودند از تمدن‌های مختلف توجه و تجلیل از نیروهای شر، ستایش الهه باروری و مادر- خدا را آموختند و فنون سحر و علوم جادویی و سایر علوم و فلسفه‌ها را به تدریج فراگرفتند. همچنین حدود قرن یازدهم تا سیزدهم نظریه تجلی و سایر نگرش‌های عرفانی از جهان اسلام توسط اعراب یهودی به گنجینه حکمت پنهان یهود منتقل شد. در این دوره یعنی مجموعه هزاره‌های باستان تا حدود هزاره اول مسیحیت که به اواسط قرون وسطی می‌رسد، حرکت تکاملی سنت شیطانی با محوریت خانواده‌های بزرگ و پرنفوذ یهودی سپری شد.
شكل‌گيری گروه‌های شيطان‌پرست
در اوايل قرن نوزدهم بعضی از اشراف انگلیس كه عضو گروه فراماسونری بودند به رهبری "سرفرانسيس داشود" گروه شيطان‌پرستان به نام "باشگاه آتش جهنم" را در شهر لندن تأسيس نمودند و از اوايل قرن نوزدهم شهر لندن مركز اصلی شيطان‌پرستان در اروپا شد. مصرف مواد مخدر و انجام مراسم مبتذل جنسی، فعاليت اصلی اين گروه‌های شيطان‌پرست را تشكيل مي‌داد. در دهه 1960 ميلادی شيطان‌پرستی توسط سرمايه‌داران يهود مورد حمايت قرار گرفت و چند گروه شيطان‌پرست در انگلیس و امريكا به وجود آمد كه معروف‌ترين آنها تشكيل "كليسای شيطان"
 در امريكا و در شهر سان‌فرانسيسكو است (وب‌سايت بازتاب، روح، 2006).
آنتون زندر لاوی
 پايه‌گذار كليسای شيطان در آوريل 1996 بود. لاوی در اين روز، خود را "اسقف اعظم كليساي شيطان" و "پاپ سياه" خواند و اعلام كرد كه عصر جديد سربرآورده است. او به نقد بسياری از اديان، به ويژه مسيحيت و سنت‌های عرفاني شرق پرداخت و گفت اين اديان و سنت‌ها احكام غيرمتعارف و نامناسبی را بر بشر بار می‌‌كنند و موجب انجام گناه و معاصی غيرضروری مي‌شوند. از اين‌رو، وی بر نياز به دينی تأكيد كرد كه فرد را به عنوان حيوانی دارای آمال و آرزوها كه بايد به آنها دست يابد، مورد پرستش قرار دهد. كتاب "مقدس شيطاني" (1969) "جادوی شيطانی" (1970) و "مناسك شيطانی" (1972) مهم‌ترين كتب مورد احترام شيطان‌پرستان هستند. لاوی تا زمان مرگ روی آخرين كتاب خود با عنوان شيطان سخن مي‌گويد
 كار كرد. اين كتاب بعدها (در سال 1998) با مقدمه‌ای از اسقف اعظم كليسای شيطان "مرلین منسون" به چاپ رسيد (طالبی دارابی، 1382؛ ص38).
نشانه‌ها و نمادهای شیطان‌پرستان جدید
یکی از علل گرایش به جنبش‌های شیطانی استفادۀ وسیع آنها از علائم و نمادهاست. انتقال و نشر اندیشه‌ها از طریق گفتن یا نوشتن دشوار است و تعداد محدودی از مردم با آن ارتباط برقرار می‌کنند. اما نمادها به راحتی جایگاه خود را در فرهنگ عمومی پیدا می‌کنند و به خاطر اینکه ظرفیت کار هنری دارند، به صورت جذابی در جامعه، به خصوص بین جوانان و زنان گسترش می‌یابند. نمادها همواره حامل معنا و پیام هستند و نوعی نگرش یا فکر را تداعی می‌کنند و رفتار خاصی را یادآور می‌شوند. برای مثال مردم با دیدن گلدسته یاد مسجد و نماز می‌افتند. با دیدن چراغ قرمز احساس خطر می‌کنند و می‌ایستند. جنبش شیطان‌گرایی با بهره‌گیری وسیع از نمادها و به کارگیری ظرفیت‌های هنری نظیر گرافیک، سینما و از همه بیشتر موسیقی به عرصه آمده است.
نمادها و سمبل‌های شیطانی روی لباس‌ها، گردنبندها و دستبندها، انگشترها و ساعت‌ها، از کفش تا کلاه همه جا دیده می‌شود. این نمادها با طراحی‌های متنوع و زیبا افراد را جذب می‌کنند، پس از اینکه استفاده از آنها تکرار شد و به عنوان بخشی از رفتار و سلیقۀ شخص در آمد و به نوعی هویت و خودپندارۀ فرد را تشکیل داد، در این شرایط با افراد دیگری که نمودهای رفتاری و ذوقی همانندی را دارند، احساس همزاد پنداری کرده و خود را از آنها و آنها را از خود می‌پندارد و در رفتار و گفتار و افکار به طور ناخودآگاه شبیه به آنها می‌شود. به قول ارنست کاسیرر: "انسان حیوان نمادساز است" و به خاطر قدرت تفکر و معنابخشی، کنش‌های متقابل انسان‌ها به صورت نمادین شکل می‌گیرد و از این راه معانی را به هم منتقل می‌کنند. برای نمونه، دو نفر که به هم می‌رسند برای هم دست تکان می‌دهند و این حرکت نماد توجه، محبت و احترام است. معانی و نمادهایی که به صورت نمادین در روابط انسانی جریان پیدا می‌کند، به واسطۀ هنر بسیار مؤثرتر می‌شود.
علائم شيطان‌پرستی 

در اين قسمت علائمي چند مربوط به گروه شيطان‌پرستي همراه با توضيحي مختصر آمده است
، البته با توجه به توضيحات معلوم مي‌شود كه بعضي از اين علائم مشترك با ساير گروه‌هاست. اين علائم حامل يك پيام فرهنگي و طرز فكر آنهاست.
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	سه عدد 6 به معني ضدمسيح، عدد شيطان، عدد مرد، جانور، ضدمسيح، (FFF در قديم برايFlags, flax  and fodder استفاده مي‌شده ولي اكنون مترادف 666 است- F=6th 
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	Horned Hand ، سلام دادن شيطان‌پرستان، سه انگشت حلقه نشده نشانگر چشم شيطانthe mani fico ('mani' meaning hand  and 'fico' meaning woman's genitals) 

تناسل

ريشه اين حركات را مي توان در Frattarola's America's Best Kept Secret  یافت.
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	Horned god of witchcraft, pan or Cernunnos 

 به معناي الهه شاخه افسونگري (شيطان) است. خداي شاخدار در جادوگري کاربرد بسيار دارد از اين سمبل براي انتقاد استفاده شده است و در فراماسوني زياد به کار می‌رود. اين نماد با دست راست انجام مي‌شود.
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	Witch sign or Moon Sign                                

 براي سلام به ماه كامل برآمده و همچنین در جادوگری استفاده زیادی دارد.

	
	The 'I Love You' Sign

	

	Inverted Cross تمسخر صليب مسيح، نماد كليساي سن پيتر. گردن‌بندهاي آن توسط شيطان‌پرستان استفاده و همراه خواننده‌هاي راك و روي آلبوم آنها ديده مي‌شود. 

	
	YIN-YANG، نشان‌دهندة تضاد بين دو چيز- خدا و شيطان- زن و  مرد- تاريكي و روشنايي، نماد شيوه‌هاي دفاع شرقي مانند كاراته، نشان‌دهنده موقعيت جنسي.


براین اساس به چند نکته اساسی اشاره می‌شود:

1- شیطان‌پرستی مذهبی است ساختگی که توسط سران یهودی‌ای که مدیریت افکار و اندیشه‌ها را در انحصار خود می‌پندارند، به وجود آمده است. یهود با صرف مبالغ هنگفت و به خدمت گرفتن هنرپیشگان، خوانندگان، نوازندگان، انتشار سی‌دی‌های آموزشی، مجلات، روزنامه‌ها و کاباره‌ها.... در صدد پرکردن خلاء روحی و معنوی جوانان غرب و سپس جوانان شرق برآمده است.

2-  شیطان‌پرستی دنیایی را ترسیم می‌کند که هیچ روزنه امیدی برای آن متصور نیست. به همین جهت شیطان‌پرستی را جهان تاریک نیز می‌گویند.
3-  شیطان‌پرستی آن‌گونه که خود می‌گوید حقیقتی را جست‌وجو می‌کند که در این جهان یافت نمی‌شود. خودکشی که از موارد رایج این آیین است، توجیهی این‌گونه دارد. اگر بپرسی چرا خودت را کشتی، می‌گوید: می‌خواهم به حقیقت برسم و حقیقت در این دنیا به دست نمی‌آید.

4-  مذهب‌سازان عصر جدید به این حقیقت رسیده‌اند که همیشه گروهی در دنیا وجود دارد که از هیچ‌گونه استقلال فکری برخوردار نیستند و متأسفانه این گروه کمتر به خردمندان تمایل دارند بلکه میل بیشترشان به کسانی است که هوی و هوس را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. پروتکل‌های دانشوران یهود به صراحت به تربیت و آموزش افراد اشاره دارد و می‌گوید: تا زمانی که افراد جوامع مختلف مطابق الگو و انگاره‌های تربیتی ما دوباره تربیت نشوند، نمی‌توانیم برنامه‌هایمان را در این‌گونه جوامع مطابق با روشی کلی و یکسان اجرا کنیم. امّا اگر برنامه‌ها را محتاطانه و توأم با آموزش آغاز کنیم، می‌توانیم در کمتر از یک دهه منش و خلق و خوی سرسخت‌ترین افراد را تغییر داده و آنها را مانند افرادی که از پیش مطیع ساخته‌ایم به زیر سلطه خویش در آوریم.
5- به شیطان‌پرست تفهیم می‌کنیم که دنیای شیطان‌پرستی، زندگی در میان لجن است و هیچ وقت نمی‌شود در لجن زندگی کرد و به لجن آلوده نشد و هیچ چاره‌ای برای پاک شدن نیست جز مردن و رهایی از این دنیا.
6- به شیطان‌پرست می‌فهمانند زندگی در این دنیا برپایه دروغ است و همه باورهای مردم برپایه همین دروغ شکل گرفته است همه عادت کرده‌اند دروغ بگویند، بنابراین اگر حرف راست هم بزنید کسی آن را باور نمی‌کند.
7- شیطان‌پرستی آیینی است که همه چیز را منفی نشان می‌دهد. آدم شیطان‌پرست عمر شب را بلند می‌داند. او حتی خورشید را مانع از تابش نور می‌پندارد. آنان همه چیز را منفی می‌خواهند، اگر به باغ سیب بروند همه سیب‌ها را کال می‌بینند و اگر به  تئاتر بروند همه بازیگران را لال می‌پندارند.
8- به شیطان‌پرست می‌گویند چشم‌هایت را باز کن فقط ببین. مغزت را ببند و فکر نکن. نقش تو نقش تماشاچی تئاتر در این دنیا است. آدم وقتی در دام ابلیس‌هایی که طراح و مدیران اجرایی احکام شیطان‌پرستی‌اند قرار می‌گیرد، به مثابه مواد خامی خواهد بود که هر شکلی را اراده کنند، از او می‌سازند. جهت دادن به فکر و اندیشه مردم غیریهودی به کمک سخن‌پردازی و تئوری‌های وسوسه‌انگیز، کار متخصصان و مدیران یهودی است. آنان آنچنان ماهرانه به تبدیل آدم‌ها می‌پردازند که بسیاری از افراد از اینکه موجود دیگری شده‌اند که خودشان نیستند، خبردار نمی‌شوند، حتی آنان که فکر می‌کنند مدیر و طراح و برنامه‌ریزند، تنها عاملی ناچیز و بی‌مقدارند که کورکورانه در خدمت ابلیس بزرگ قرار گرفته‌اند. در این باره پروتکل شماره چهار می‌گوید: اگر چه فراماسون‌های غیریهودی، کورکورانه در خدمت ما هستند و برای مقاصد ما کار می‌کنند اما برنامه‌های ما همچنان برای آنها و دیگران ناشناخته و اسرارآمیز باقی خواهد ماند.
9- راهی که برای شیطان‌پرست ترسیم می‌کنند معجونی است که هر آدم گرفتاری را به وحشی‌گری و نفرت سوق می‌دهد، چون نخست، راه نیست و کوره راه است؛ دوم: مسیری است که به هیچ جا راه ندارد و بن‌بست است. به طور رسمی اعلام می‌کند ما به مقصد نمی‌رسیم. به شیطان‌پرست تفهیم می‌کنند جاده‌ای که در آن قرار دارد پر از خط‌کشی‌های در هم و برهم است. او در یافتن راه خروج تا سر حد جنون و دیوانگی پیش می‌رود و سرانجام مطمئن می‌شود راه بازگشتی وجود ندارد. 
10- احیای اخلاق مصیبت‌بار قوم لوط امروز از طریق گروه‌های شیطان‌پرست و وابسته به آن ترویج می‌شود. پیشرفت همجنس‌خواهی باورکردنی نیست. حمایت مقامات ارشد کلیسای انگلیس، پارلمان اتحادیه اروپایی، انجمن آموزش و پرورش ایالات متحده و... ننگ‌آور است.
 امروز دیگر صلیب‌های وارونه، ستاره پنج‌پر، خفاش، صورت‌های نقاشی شده، ماسک‌های حیوانات درندة شاخ‌دار، برهنه‌پوشی و... تنها نشانه‌ها و سمبل‌های شیطان‌پرستی نیست عمده‌ترین نشانه شیطان‌پرستی را در تجاوز و قتل و به ویژه در تجاوز به کودکان و نوجوانان به همراه قتل آنان باید دید.

استفاده افراطی از مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرص‌های روان‌گردان و انرژی‌زا، استفاده و استعمال آلات مصنوعی، خوردن و آشامیدن ادرار و مدفوع و... معجونی از بیماری‌های روحی، روانی و جسمی به خصوص بیماری‌های عفونی و ایدز را برای شیطان‌پرست‌ها به ارمغان آورده است. شایع‌ترین بیماری نزد شیطان‌پرستان ایدز است و عامل اصلی آلودگی شش هزار نفری که روزانه مبتلا به این درد بی‌درمان می‌شوند انتقال از طریق تماس جنسی است.

11- توصیه‌ای که شیطان‌پرست‌ها ناگزیر به انجام آن هستند، شنیدن آهنگ‌های تند همراه با خشونت است که وحشت و نفرت را با خود دارد. آنان موظفند همیشه خشم و نفرت خود را نسبت به مسیح و سایر مقدسات اعلام کنند. خود را بی‌خانمان و بیابان‌گرد بپندارند که از عشق و محبت متنفرند. آنان خوانندگان بسیار خشنی، که در صدایشان می‌توان غرّش حیوانات وحشی را شنید سمبل قدرت شیطان‌پرستی می‌دانند و کمبود و نیاز خود را با خشونت زیاد رفع می‌کنند. اهانت به ادیان به عنوان آزادی بیان، در تصنیف‌های خوانندگان شیطان‌پرست ترویج و تبلیغ می‌شود.

اکنون موسیقی بی‌ریشة جاز که از موسیقی Yidish یهودیان گرفته شده در همه زوایای ذهن جوانان امریکایی و... رخنه کرده، به طوری که مایکل جکسون یهودی را از تمام مقدسین کلیسا برتر می‌دانند. روزی گروه "بیتل‌ها" از سر مزاح اعلام کرده بود که از خدا نیز معروف‌تر است و امروزه گروه‌های موسیقی شیطان‌پرست عملاً پرچم جنگ با خدا را بر افراشته‌اند.

12. بنیانگذاران فرقه شیطان‌پرستی یک یهودی از خاندان لاوی به نام "آنتوان لاوی" است. در کلیسای شیطان آنتوان لاوی، مناسک جنسی جایگاهی خاص دارد. همان رقص‌ها و کارهای جنسی که به وسیله فرانکسیست‌ها، به طور مخفی انجام می‌شد، امروزه از طریق گروه‌های شیطان‌پرست مثل "متالیکا" در سطح عموم رواج داده می‌شود. صنعت سکس و بازرگانی تن که در ردیف سودآورترین تجارت‌های جهان است به همراه صنایع مشروب‌سازی، قاچاق مواد مخدر، قمار و صنعت سینما در انحصار یهود است. شبکه وسیعی از کلوپ‌های شبانه و فاحشه‌خانه‌ها توسط "ویلیام ساموئل رزنبرگ"، مشهور به "بیلی رز"، که از یهودیان مهاجر امریکاست، تأسیس شده است.

نتيجه‌گيري
زندگي انسان در دنياي مدرن، امروزه تفاوت‌هايی چشمگير با نوع حيات او در دنياي سنتي ديروز دارد. نقطه عطف اين تحول را در جهان غرب مي‌توان از رنسانس و آغاز عصر روشنفكري و انقلابات صنعتي دانست، كه موجب به حاشيه رانده شدن دين گشت. گذشته از فراز و نشيب‌ها و كشمكش‌هايي كه تعقل بشري و ايمان ديني در چند سدة پس از رنسانس تا عصر حاضر طي كرده‌اند، اديان زنده جهان همچنان حضور فعالانه خويش را در عرصه‌هاي فردي و اجتماعي زندگي پيروانشان حفظ كرده‌اند. اما عصر جديد، نيازها و نگاه‌ها و پرسش‌هاي جديدي را براي بشريت به ارمغان آورد كه در فضاي سنتي اديان پيشين مطرح نبودند، بنابراين انسان جديد از آموزه‌هاي سنتي اديان پاسخي در خور و قانع‌كننده نيافت. حتي مفسران متون اديان سنتي كه رسالت روزآمد كردن دين را به دوش مي‌كشند از آوردن جرعه آبي براي فرونشاندن عطش نيازهاي اين‌گونه كه اغلب در حوزه معنويت هستند، درماندند. انسانِ نيازمند به معرفت و معنويت در اين عصر سرگشته در جست‌وجوي خود و خداست و سرخورده از آموزه‌هاي سنتي گذشته با كوله‌باري از غم غربت در پي گشودن دريچه‌اي از عالم معني، اميدوارانه ره مي‌سپرد. بدين ترتيب ناگزير مكتب‌هاي فكري، معنوي براي رفع نيازهايي از اين دست سر بر مي‌آورند. در چنين فضايي است كه پديدۀ مكاتب نو تولد مي‌يابد. "مورمون‌ها"
 در نيويورك، "فرقه شاهدان يهوه" به رهبري راسل و پس از او "راتر فولد" يا "پيروان هربرت آرمسترانگ" را مي‌توان پایه‌گذار اين دوره به شمار آورد. پس از بي‌رنگ شدن دوره توهم‌گرايي كه تلاش براي رسيدن به نئشه روحي با استفاده از مواد توهم‌زا بود، بسياري از گروه‌هاي شرقي، همان خلسه روحي را بدون توسل به مواد مخدر نويد دادند. جنبش هركريشنا
 و رسالت نور آسماني
 دو نمونه از اين جنبش‌هاي شرقي‌اند (راجنيش، 1379، ص13).
مكاتب نوپديد ديني و دين عصر جديد دو سنخِ يك دسته‌بندي كلي به نام اديان جديد هستند. مراد از سنخ اول جنبش‌ها يا مكاتب جديد ديني‌اند كه به گونه‌اي ريشه در يكي از اديان سامي مانند يهوديت، مسيحيت، اسلام و اديان شرقي مانند هندوئيسم، بوديسم، شينتو و... دارند. اين سنخ به لحاظ ساختاري مانند اديان سرچشمه تا حدودي نهادينه شده و داراي چارچوب الهياتي و سازماني است. سنخ دوم اين دسته‌بندي نهادينه نيست و نمي‌توان آن را برآمده از اديان سنتي يا تفسيري نوين از آنها دانست. بيشتر مجموعه‌اي از عقايد و باورهاي باطني و عرفاني است. تمام تلاش جنبش عصر جديد معطوف به اين است كه سفري معنوي را در وجود انسان بيافريند، خدا را در درون خود او آزاد و انسان را با حقيقت وجودش مرتبط كند. از اين‌رو از آن به معنويت خودمحور يا دين خودمحور
 تعبير كرده‌اند.
در جمهوری اسلامی ایران، مستکبران پس از شبیخون فرهنگی، پیگیر اجرای طرح شبیخون اعتقادی هستند تا بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند. هنگامی که جوان دستخوش شبیخون اعتقادی شود، دو حالت پیش می‌آید: یا لاییک شده و خنثی می‌ماند، یعنی نه به جبهۀ دشمن می‌رود و نه در اردوگاه اسلام جایگاهی دارد. در حالت دوم، نه تنها از اردوگاه اسلام خارج می‌شود، بلکه به یک دشمن تبدیل می‌شود. افراد این دسته بسیار خطرناکند و البته در کشور ما جوانان دسته دوم انگشت‌شمارند. این دسته که به دشمنی رسیده‌اند، اولین نقطه‌ای را که نشانه می‌روند، مسئله اصول اسلام و حمله به ارکان حکومت اسلامی است. عوامل استکبار می‌شوند و شعله‌های نفرتشان را به شکل‌های مختلف در کشور جاری می‌کنند. غرب امروز از اسلام هراسناک است. در یکی از کشورهای آفریقایی به تنهایی شش میلیون نفر مسلمان و شیعه شده‌اند. آنها می‌دانند برای از بین بردن قدرت اسلام باید دست به فرقه‌سازی‌های متعدد بزنند. اهداف فرقه‌سازان یهود و امریکایی دو چیز است:

آنها می‌خواهند با مذاهب و اعتقادات رسمی کشورها- به ویژه اسلام- به مبارزه برخیزند و به هنجارها و قوانین موجود معترض باشند. تلاش عمده آنها عمدتاً بر این پایه است که از آنتی کریست (ضدمسیح) به آنتی اسلام (ضداسلام) برسند. زمان آن رسیده که به جای متهم کردن جوانان با مسئله، زیربنایی برخورد کرده و برای تقویت ریشه‌های اسلامی جوانان و آگاهی‌بخشی بسیج شویم.
برخی صفات مشترک، کم و بیش در مکاتب نوپدید دینی مشاهده می‌شود که عبارتند از:

1- به طور معمول اعضای این فرقه‌ها، دلبسته‌تر و پای‌بندتر و متعصب‌تر از کسانی‌اند که به ادیان رسمی معتقدند.

2- عضویت در این گروه‌ها در جامعه، غیرمأنوس و غیرطبیعی است. برخی فرقه‌ها در غرب و عموم آنها در کشوری با دین رسمی و قوی مانند اسلام در ایران تشکیلاتی کم و بیش مخفی و زیرزمینی تشکیل می‌دهند و اعضاء را از بازگویی آنچه در محافل خصوصی می‌گذرد برحذر می‌دارند.
3- وجود رهبر مورد پذیرش و غیرمعتقد به دین سنتی که تمام جوانب زندگی مریدان اعم از غذا، مسکن، همسر، لباس و حتی حق حیات را تعیین می‌کند.
4- ادعای دسترسی به حقیقت، بهتر و بیشتر از ادیان گذشته.

5- تفاوت روشن بین "آنان" که به طور متجانس، خوب و الهی هستند و "ما" که به طور هماهنگ، بد و شیطانی هستیم.
6- مدعی هستند که راهی سریع، مرحله‌بندی شده و قابل اجرا برای رسیدن به حقیقت دارند.

برخی از جوانان و افراد دیگر به علل مختلف مانند مشکلات خانوادگی، کمبود محبت، عدم اطلاع کافی از آموزه‌های اصیل دین اسلام، نارسایی‌ها و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به این آیین‌ها گرایش پیدا می‌کنند.

این توجه به پیروی از فرقه‌هاي جدید خطرها و پیامدهای فراوانی به دنبال دارد که به چند مورد اشاره می‌شود:

1- تعدد و تکثر مكاتب جدید و افزایش پیروان آنها، موجب کاهش اعضا و تضعیف جبهه دین حق می‌شود.

2- از جمله تأثیرات فرقه‌های جدید بر جامعه عبارت است از: ضرر رساندن به امنیت جامعه، اقتصاد، فرهنگ و اخلاق (با توسعه فحشا و اعتیاد به مواد مخدر) و نیز اعتقادات و دین مردم.
3- افزایش خودکشی، خشونت و تقابل گروه‌ها و فرقه‌های موجود در جامعه مانند جریان حمله به مترو توسط اعضای یک فرقه جدید بودایی در ژاپن به نام "اوم شینر"، که موجب قتل 12 نفر شد یا خودکشی گروهی 51 تن از اعضای معبد خورشید که در سال 1994 انجام گرفت.
4- کاهش امنیت و استحکام خانواده از طریق جدا کردن جوانان از پدر و مادر و رویارویی با یکدیگر و نیز میل نداشتن به تشکیل خانواده و ازدواج از سوی دسته‌ای از  این پیروان.
5- ضررهای جسمی و روحی به افراد از راه ترویج زهد افراطی، شست‌وشوی مغزی، ناهنجاری‌های روانی و خودکشی، رژیم‌های غذایی خاص، استفاده از الکل و قرص‌های اکستازی و مانند اینها.
برای مسلح شدن و مقابله با این امواج، اولین گام شناخت دقیق آنها از راه تهیه گزارش از کمیت و کیفیت رشد آنها، شناخت نحوه عضوگیری،  تبلیغات، شعارها و آموزه‌های آنان در ظاهر و خفاست.

گام دوم تحلیل یافته‌ها و شمارش نقاط ضعف و قوت آنها و یافتن معادل و برابر آموزه‌های مثبت آنان در میان مفاهیم غنی دین اسلام، است.
و گام سوم بسط و ارائه آن نقاط مثبت و نشان دادن ضعف و زشتی نقاط منفی است. مشکلات، خلأها و نقص‌های نسل جدید را باید با به کارگیری شیوه‌ها و ابزارهای روز برطرف کرد تا با یک برنامه‌ریزی اساسی و منسجم، زمینه‌های هدایت و دوری از گمراهی جوانان را فراهم کرد.

امروز ما در جهانی پست‌مدرن زندگی می‌کنیم که جهانی چندصدایی است نه تک‌صدایی و در آن کالاهای گوناگونی عرضه می‌شود که هر یک مشتری خاص خود را دارد. ایستادگی در برابر تولید کالا (مادی، معنوی) تقریباً محال است. در طول تاریخ بشریت، شیطان مفهوم و نماد وسوسه‌ انسانی بوده است، کسی یا چیزی است که در فضای زندگی بشر، او را به سوی دوزخ یعنی زندگی همراه با نکبت فرا می‌خواند. شیطان، در برابر قوانین الهی می‌ایستد، قوانین جامعه را به سخره می‌گیرد، نوعی زندگی سرشار از نفرت، تهی‌وارگی و همراه با نوعی خشم نسبت به اخلاقیات را به همراه دارد.
تجربه تاریخی نشان داده است که در این‌گونه موارد سرکوب و حذف یک اندیشه (حتی مخالف) نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه خود سبب مشکلاتی دیگر شده است. فرهنگ اسلامی به ما آموخته است که می‌توان با اندیشه‌های دیگر به گفت‌وگو نشست، به تعبیر قرآن "سخن‌ها را  شنید و بهترینش را برگزید" و با دلیل و برهان و نگاهی باز به مصاف دیدگاه‌های دیگر رفت و با تأکید بر نقاط اشتراک در رفع نقاط افتراق کوشش کرد.

با مكاتب نوپديد ديني در ایران نیز چنین باید کرد. خواه ناخواه اینان در جامعه کنونی ایران فعالیت دارند و با رشد چشمگیر فناوری و ابزار ارتباط جمعی و تبلیغات، از سویی انحلال آنان تقریباً ناممکن است و از سوی دیگر نیازی به این کار نیست؛ زیرا بیشترین گروه‌ها به اشاعه تعالیم معنوی عرفانی مشغول‌اند که سرچشمه جوشان همه این تعالیم در عرفان اصیل اسلامی نهفته است و می‌توان شکل‌های دیگری از این تعالیم را در فرهنگ اسلامی جست و برجسته کرد و به مخاطبان مشتاق عرضه داشت. اینجا همت مردانه فیلسوفان و آگاهان دین‌شناس و عرفان‌شناسان آگاه را می‌طلبد که در سایه یک برنامه‌ریزی منسجم دولتی و امکانات کافی به معرفی هر چه بیشتر تعالیم عرفانی اسلام و مقایسه با تعالیم معنوی این گروه‌ها و نقد و بازشناسی عقاید نادرست این فرقه‌ها بپردازند تا جوانان مشتاق معنویت نخست با سرچشمه‌های اصیل اسلامی آشنا شوند، سپس جنبه‌های نادرست عقاید این فرقه‌ها و عواقب به کار بستن این آموزه‌ها را به درستی بشناسند. ناگفته نماند که فرقه‌های شیطان‌پرست که ماهیت مخرب‌شان آشکار است از این دسته بیرون‌اند و به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه شایسته است که با آنها برخورد قانونی شود. اما مكتب‌های معنوی دیگر را همان‌گونه که گفته شد باید به عنوان راه‌های دیگر طی طریق کمال انسانی هر چند ناقص‌تر از طریق کامل اسلام پذیرفت. به مخاطب آگاهی داد تا مختارانه برگزیند. چرا که هر کس خود پاسخگوی انتخاب خویش در حضور خداوند است و در قرآن هم آمده است:

«لا اکراه فی‌الدین...» «در دین  اجباری نیست....».

البته این وظیفه مسئولان است که روزانه تحولات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه را رصد کنند، هدایت و کنترل پدیده‌های مخرب فرهنگی را بر عهده گیرند و در نهایت پیش از رسیدن به نقاط بحرانی تصمیم صحیح را برگزینند. علاوه بر آن، بدون تمرکز و هماهنگی فرابخشی و تصمیم‌گیری جامع و بلندمدت و نیز بی توجه به مطالعات صورت گرفته نمی‌توان وارد عرصه مواجهه شد، چرا که تنها باعث ایجاد تنش در جامعه و غیرمنطقی شدن برخوردها و عکس‌العمل‌ها می‌شود. در این صورت فضا از کنترل دستگاه‌های اطلاعاتی و فرهنگی خارج و فعالیت آنها زیرزمینی و مخفیانه شده، دیگر کنترل‌ناپذیر نخواهد بود.
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� mormons


� the harekrishna


� the divine light mission
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